
 و مباحث نبوت و امامتقاعده وجوب هدایت 

 *امیر غنوی

 یدهچک

بر قاعده  ،و همچنین در ضرورت نصب امام و وصی متکلمان شیعه در لزوم بعثت انبیا

نَا ای برگرفته از آیه که وجوب هدایت به مثابه قاعدهحال آن ؛اندلطف تکیه کرده إنَِّ عَلَیْ

وتتی  از  ایای که گستترهقاعدهو متکی به برهان عقلی درخور توجه بیشتتر اتتت؛  ی  لَلْهُد 

در تعیین شتتکل و  توانددهد. توجه به این قاعده میرا پوشتتم میئل نبوت و امامت مستتا

مبانی این قاعده کندوکاو شتتده و مداد  دربارۀ، نوشتتتار گشتتا باشتتد. در این شتتیوه هدایت راه

ثار به آ از قاعده و مبانی آن، تازه یدقیق آن تبیین گردیده اتتتتتتت. در ادامه و با تکیه بر درک

، تغییر رویکرد نوشتار ترین نتیجه این امامت و مهدویت اشاره شده اتت. مهمهای در حوزه

 متتتتتتتدعتتتتتتتیتتتتتتتانتتتتتتتی اتتتتتتتتتتتتتت کتتتتتتته ختتتتتتتود را بتتتتتتته  نستتتتتتتتتتتتبتتتتتتتت بتتتتتتته

 کننتتد و متتدعیتتاتی اتتتتتتتتت کتته در حوزه ع تت ئم  هور جتتایهتتاه امتتامتتت منتستتتتتتتب می

 شود.ابراز می

 واژگان کلیدی

 .وجوب هدایت، شیوه هدایت، تأثیر مخاطب، تأثیر موضوع
 

 مقدمه

لزوم هدایت پروردگار از دیرباز مورد توجه خاص علمای ک  م بوده و نبوت و امامت به مثابه بحث 

اند. علمای مستتتلمان، نبوت را قالبی ضتتتروری ترین موضتتتوعات این علمدو قالب هدایت الهی از مهم

 د.اناند و متکلمان شتتتیعه بر همین اعتقاد در خصتتتوص امامت تأکید کردهبرای هدایت بشتتتر دانستتتته

یت را در ذیل برخی بحث وگوگدت مامت نیز میاز لزوم هدا فت؛ بحثهای نبوت و ا یا هایی توان 

 مانند اعجاز، عصمت و همچنین بحث کرامت امام. 

اعتقادی و هم اثبات اعتبار بحث از ضرورت وحی و هدایت الهی، هم تحلیل و دفاع اتت از اصلی 

  م علم کاگرچه بستتیاری از مباحث دیهر ک  می باشتتد.  تواند مبنایی برایای که میبرای قاعدهاتتتت 

 های اینتکلیف پروردگار در هدایت بندگان بوده، اما برخی جنبه بارهی گستتتتتتترده دریهابحثشتتتتتتاهد 

های بیشتتتری اتتتت که لزوم تناتتتب میان شتتکل و شتتیوه هدایت با موضتتوع و با بحث محتاج بررستتی

 .رودبه شمار می هامخاطب یکی از این جنبه
 توانتتتد نتتتتای  مهمی در برخی مبتتتاحتتتث مهتتتدویتتتت متتتاننتتتد پتتتشیرا قتتتاعتتتده وجوب هتتتدایتتتت می

بحث ادعای امامت و بابیت و همچنین در تعیین م  ک در بحث ع  ئم  هور بر جای گشارد. این مقاله، 
 وگوگدتنهاهی کلی به قاعده وجوب هدایت دارد و از آثار این قاعده در مباحث مهدویت به اشتتتتاره 

 دیهر اتت. نیازمند نوشتارید. بررسی آثار تدصیلی این بحث در مباحث مهدویت کنمی

 لزوم هدایت حق و مرزهای آنبخش اول. 

 بندگانهدایت  قاعده وجوبمبحث نخست. 

 توان به اثبات رتاند: نخست، اضطرارو یده پروردگار بر هدایت بندگان را با تکیه بر دو مقدمه می

 پس، وجود صتتتتتتدتتتاتی در پروردگتتتار کتتته اقت تتتتتتتتای چنین انستتتتتتتتان بتتته وحی و هتتتدایتتتت و تتتتتتت

 حمایتی را دارد.

های مختلدی . اضتتتتطرار انستتتتان به وحی و لزوم حمایت و هدایت پروردگار را از راهمقدمه نخستتتتت

 توان دریافت:می
 بتتتا تکیتتته بر بینتتتات و معجزات آغتتتاز کرد و از  توان از اثبتتتات رتتتتتتتتتالتتتت پیتتتامبرالف( می
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 آموزد هتتدایتتت هتتدایتتت بهره برد. این اوتتتتتتتتت کتته بتته متتا می برای ضتتتتتترورت پیتتام رتتتتتتتول

 هتتای زتت زم را گرد آورد و بر رتتتتتتتولم و همین اتتتتتتتتت کتته خود بتتایتتد نکتتته  1اوتتتتتتتتت ۀبر عهتتد

چه در هدایت بر عهده پروردگار آن 3.و رتول باید در پی همان رود که بر او خوانده شده اتت 2بخواند

 4.گر تا توضیح و تبیین شکل گیردوشنیعنی بیانی رتا و ر  ؛اتت ب  غ مبین اتت

ه اوتت و این ماییم کۀ بلکه اب  غی روشنهرانه بر عهد ،آری، او و یده ندارد که ما را به راه بکشاند

باید آزادانه و آگاهانه مستتتتیر فردایمان را انتخاب کنیم؛ مستتتتیری که او در تتتتتاخت و فطرت ما تمامی 

 5.لوازم آن را فراهم آورده اتت

ان با اثبات عقلی زندگی پس از مرگ و از فرض ادامه انستتتتتتان آغاز کرد و با این فرض، توب( می

ریزی از توی انسان را ندی و لزوم هدایت از توی محیط مهربان را مطرح کرد. امکان هر گونه برنامه

(؛ 112و  12: 2831 ،صتتتدایی حائریتوان حتی با احتمال ادامه انستتتان نیز همین تتتتخن را تکرار کرد  می

آید و کیدیت خلقت انستتتتتان به آن دز لت صتتتتتادم و امین پدید می یاحتمالی که با توجه به ک  م انبیا

احستتا  شتتود و لزوم هدایت او ریزی از تتتوی انستتان ندی میدارد. با همین احتمال نیز امکان برنامه

 :توان بحث را از بررسی وضعیت انسان شروع کردد و میشومی

یچیتتتدگی بتتته. 2 کردأتتتتیتتتار درون هتتتای بستتتتتتپ یچیتتتدگی لزوم احتتتاطتتته بر و کیتتتد  پ ین   هتتتا بر ا

 ؛یریز برنامه برای

 ( و حتی به تغییر احتماز ت12: 2831 ،هموپرداخت   روابط تاده، م اعف، محتمل و نامحتمل به. 1

 ؛تنظیم روابط اوریزی برای در برنامه تمام این روابطلزوم احاطه به  از و نیز توجه داشت

که نمودهای بسیاری در خارج دارد و  توجه داشت بشرهای خارج از تصور ت و  رفیت. به امکانا8

امکان وجود عوالم دیهر به و همچنین  کرد تأملحد در هستتتی ها و امکانات بیپیچیدگی درهمچنین 

 و ادامه مسیر پس از مرگ.

ه های محتمل بگریز از رن  مندی وتا حداکثر بهره متوجه بوددر ادامه، باید نیاز به طرح و برنامه را 

اتوانی فکر و عقل فردی و جمعی از احاطه بر این همه و تدارک این نیاز درک ن. در پایان، بیایددتتتتتت 

 .دهدنشان می لزوم دخالت وجودی محیط و مهربان رااتت که 

با . دالخیر با فکر و عقل در وجود ما نشتتتتان از  رفیت حرکتی بدون توقف و پایان دار . ترکیب حب4

الخیر به تتتتوی کنیم و با حبهایمان مقایستتته میرتتتتیم، با عقل میان آن و داشتتتتهها میفکر به تازه

که  توان حد  زد نیازیاین  رفیت را با توجه به نیاز به حرکت نیز میداریم. وضتتعیت بهتر خیز برمی

، نهایترکت به تتتتتوی بیدهد. حهای ما و اشتتتتتیام ما به بیشتتتتترها و بهترها از آن خبر میطلبیتنوع

 شدنی نیست.آورد که جز از توی او فراهمهایی را ز زم میها و قدرتشناخت

گشاتت؛ تاریخ انسان، نمایشهاهی اتت های او نیز راه. توجه به سرگششت انسان و سرگشتهی5

با  هایی کهها و مکتبها و مکاتب مختلف بر ستتتتر خویم آورده اتتتتتت؛ طرحانستتتتان با طرح چهآناز 

یی داشتتتند و تاریخی پر رن  و خون را گشتتاراههایی از انستتان و نیازهای او، ادعای راهنمایی و تخمین

 به ارمغان آوردند.

دهد. اگر خدای حکیم و مهربان را های انستتتان، نیاز او به هدایت را به روشتتتنی نشتتتان میتاریخ رن 

ندانیم و دخالت او و دز لت بر مصالح و اعتنا بیباور کرده باشیم باید او را به این همه رن  و نارتایی 

                                                           
 (.21لیل: ) إنَِّ عَلیَْنا لَلْهُدى  . 1

 (.21: ةقیام) نَّ عَلیَْنا جَمْعَهُ وَ قُرْآنَهُ إِ . 2

بِعْ قُرْآنَهُ . 3  (.21: )قیامة فَإذِا قَرَأْناهُ فَاتَّ

 (.21: ةقیام) ثُمَّ إنَِّ عَلیَْنا بَیانَهُ  (؛21یس: ) الْبَلاغُ الْمُبین وَ ما عَلیَْنا إلَِّّ . 4

ینِ حَنیفاً فِطْ . 5 ِ الَّتيفَأقَِمْ وَجْهَكَ لِلدِّ اسَ عَلیَْها رَتَ اللََّّ  (.03روم: ) فَطَرَ النَّ



 مداتد را ز زم بشماریم.

که بل ،کند و نه فقط امیدیک به تنهایی یا در کنار یکدیهر ضرورت هدایت را آشکار می ها هراین راه

 کارد.توق  هدایت و راهنمایی او را در دل می

د که در متن خلقت نهاده شده اتت؛ او نیازی را دار  تأمین. صدات کمالیه حق اقت ای مقدمه دوم

ای آفریده که مصتتالح و مداتتتد خویم را جز به هدایت او درنخواهد یافت و خود بندگانم را به گونه

های او هستتتتتتتند و این حکمت حق اتتتتتتتت که به لزوم هدایت بندگان حکم برای ماندن محتاج هدایت

 با فردی زندیق آمده اتت: وگوگدتدر  این اتتدز لی اتت که در تخن امام صادم 6.کندمی

امِ بْنِ الْحَمَمِ عَنْ ببَِع عَبْدِ اله هِ  لَلَهُ مِنْ  عَنْ هِشَََ نْدِيقِ ال ذِي سَََ لَ قَالَ  بثَْبَتَ  بيَْنَ  بنَ هُ قَالَ لِهز ِ سََُ ا  :الْْنَْبِياَءَ وَ الرُّ إِن ا لَم 

صَانِعاً مُتَعَالِ  شَاهِدَهُ خَهْقُهُ بثَْبتَْناَ بَن  لنَاَ خَالِقاً  انِعُ حَمِيماً مُتَعَالِياً لَمْ يجَُزْ بَنْ يُ ص  ياً عَن ا وَ عَنْ جَمِيعِ مَا خَهَقَ وَ مَانَ ذَلِكَ ال
وهُ ثبََتَ بَن  لَهُ سُفَرَاءَ فِع خَهْقِهِ يُ  هُمْ وَ يحَُاجُّ  رُونَ عَنْهُ إِلَى خَهْقِهِ وَ عِباَدِهِ عَب ِ وَ لََ يلََُمِسُوهُ فَيبُاَشِرَهُمْ وَ يبُاَشِرُوهُ وَ يحَُاج 
مِرُو ِْ هُمْ فَثبََتَ ا ُُ هُمْ وَ فِع تَرْمِهِ فَناَ ُُ الِحِهِمْ وَ مَناَفِعِهِمْ وَ مَا بِهِ بقََا نَ وَ الن اهُونَ عَنِ الْحَمِيمِ الْعَهِيمِ وَ يَدُلُّونَهُمْ عَهَى مَصََََ

 (223، 2: ج2421 کلینی،  وَ صَفْوَتُهُ مِنْ خَهْقِهِ ... . وَ عَز  وَ هُمُ الْْنَْبِياَءُ  خَهْقِهِ وَ الْمُعَب ِرُونَ عَنْهُ جَل  7فِع 

به زنديقى كه از او پرتتتت د: پ غمبران و  از هشتتتام بن حنم نقل شتتتده اتتتتت که امام صتتتادم

 ای داريمكنى؟ فرمود: چون ثابت كرديم كه ما آفريننده و تتتتازندهیرتتتتوز ن را از چه راه ثابت م

كه از ما و تمام مخلوم برتر اتت و این تازنده حکیم اتت و متعالی که روا نباشد كه خلقم او 

كه براى  شودواتطه با ينديهر برخورد کرده و مباحثه كنند، ثابت میرا بب نند و لمس كنند و بى

 واو تتتتد رانى اتتتتت در م ان آفریدگانم كه از جانب او براى آفریدگان و بندگانم تتتتخن گدته 

ايشتتتان را به مصتتتالح و منافعشتتتان و موجبات تباه و فنايشتتتان راهنمایی کنند، پس وجود امر و 

كنندگان و تقرير نمايندگان از طرف خداى حن م دانا در م ان خلقم ثابت گشتتتتت و ايشتتتتان نهى

 هاى خلق او باشند... .همان پ غمبران و برگزيده

ت تتای چنین حمایتی را دارد؛ او کریم اتتتت و افزون بر صتتدت حکمت، صتتدات دیهر پروردگار نیز اق

های بندگان محروم از ردن بنده و ضای  کردن او تازگار نیست. او رحیم اتت و رن ا ککرامت او با ره

 تابد، دردارد، او جواد و رحمان اتت و فقر و نیازمندی بندگان به هدایت را برنمیهدایتم را پا  می

نیازی هست و امکان رویشی، نبخشیدن نشان از بخل دارد، او زیباتت ه ا کجاو بخل راهی ندارد و آن

 های زیبای انسانیت و بندگیو دوتتدار زیبایی و چه زیباتت راه به انسان نمایاندن و او را تا به قله

 رتانیدن ... .

 و آزادی انسان مبحث دوم. هدایت حق

انتخاب، موهبتی اتتتت که آدمی را از  کند؛ آزادی و توانهدایت حق انتخاب را از انستتان تتتلب نمی

ها ها و هدایتموجودات دیهر ممتاز کرده اتت. انسان حق دارد آینده خویم را انتخاب کند و دعوت

قاعده وجوب هدایت، با اصل آزادی انسان  تازی انسان اتت برای انتخاب درتت.صرفاً برای توانمند

 کند.ت را نیز مشخص میهایی دارد؛ مناتباتی که حدود وجوب هدایمناتبت

 هتتتای حمتتتایتتتت حق اتتتتتتتتتت از انستتتتتتتتان آزاد برای انتختتتاب درتتتتتتتتتت؛ حمتتتایتتتت هتتتدایتتتت، (الف

تا آن ند؛ زیرا حق  ما خاب محدود ب که حق انت ند می چهآنجاتتتتتتتت  مل انستتتتتتان را ارزشتتتتتتم ند ع  ک

تخاب تتتتاز انوار و از روی اجبار ارزشتتتی ندارد. هدایت زمینهرفتار عروتتتتک گرنهتوان انتخاب اوتتتتت و

نهتتتشارد ثر  یز ا ن فرد  تختتتاب  ن بر ا گر  تمتتتام  کمدتتتتتتتتتت ،درتتتتتتتتتت اتتتتتتتتتت و ا بر او   حجتتتت را 

یتمی هدا ند.  خاب انستتتتتتان  ،های حق گستتتتتتترده و متنوع اتتتتتتتتک یت حق انت ما از مرزهای رعا  ا

 رود.فراتر نمی

یابد که حکمت اقت ای ادامه می جاآنهدایت حق ادامه حکمت اوتت نه ناقض آن؛ هدایت تا  (ب

                                                           
 (.91: 2120مفید،  :ک)نبه جود و کرم حق نیز اشاره دارد  اند. البته مرحوم مفیدمتکلمان عمدتاً به صفت حکمت توجه داشته ،. در این بحث6
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 کتتته از گتتیتترد و آنه راهتتنتتمتتتایتتی بتتیتتهتتوده بتتتاشتتتتتتتتد، هتتتدایتتتت شتتتتتتتکتتتل نتتمتتیا کتتتجتتتآن ؛را داردآن 

 برد محروم شتتتتتتتده و بتته غشتتتتتتتاوه، طب  و ختم گردانتتده و از ابزارهتتای آن بهره نمیروی هتتدایتتت

 شود.گرفتار می

هدایت، گاه با آموزا راه اتتتتتتت و گاه با آزاد گشاردن و دادن فرصتتتتتت تتتتتتعی و خطا؛ پرورا  (ج

فرد افزون بر آموزا کلیات، نیازمند واگشاری عرصه تطبیق به اوتت. تعی و خطای آزادانه  توانایی

هایی دیده اما هنوز در آغاز راه اتتتتت. هدایت ز زمه رشتتتد شتتتخصتتتیت فرد اتتتتت؛ فردی که آموزا

تواند با تتتتپردن عرصتتته نات، کتاب و میزان شتتتکل بهیرد، میتواند در قالب ارائه بی  گونه که میهمان

 ند.ا کرا شکوف ویطبیق به خود فرد پختهی و توان ت

وجوب هدایت تا جایی اتتتتتتتت که هدف خلقت و نیاز مخاطب تأمین شتتتتتتود و میزان هدایت  (د

ضتتروری اتتتت پر کردن  چهآنرامت حق اتتتت و حستتن او؛ هدایت هماره ز زم نیستتت. ا کمتناتتتب ب

نمایی وجود دارد تا توان رتیدن به غایات های انسان و نیاز او به راهای اتت که میان تواناییفاصله

 خلقت انسان حاصل شود.

تواند با درک او اکنون می 8.گیردهای پیشتتتتتاروی انستتتتتان تعلق میهدایت حق ابتدا به نمایاندن راه

ود؛ شتتتتنات ممکن میها با ارائه بی  های ممکن به انتخابی مناتتتتتب دتتتتتت بزند. فهم این گزینهگزینه

ض شدن و شن  ستی. پس از درک گزینهیعنی با رو سان در این ه ستی و نقم ان سان، ه های عیت ان

یی هاگزینند محتاج دانستن دتتورالعمله همراهی با رتول و پشیرا وحی را برمیا کهپیشاروی، آن

کند و در قالب کتاب و میزان متجلی هستتتتتتتند؛ دتتتتتتتتوراتی که این همراهی و پیروی را ممکن می

 شود.می

ای از کرامت، حستتتتتن و حکمت ماند؛ زیرا هدایت جلوهحد ضتتتتترورت محدود نمیاما هدایت حق به 

ه آگاهانه بر او پشت ا کجآنحتی  9.یابد که هیچ عشری باقی نماندها تا جایی ادامه میاوتت. هدایت

 10.گاه او را خواهند داشتاند تشکرهای گاهاند و جز او را طلبیدهکرده

ه آزادی و انتخاب را ارج نهاده و حرکتی صعودی را ا کهت؛ آنهدایت برای همهان یکسان نیس تتتت (ه

 11.شتتوندتری برخوردار های افزونهای بیشتتتری رتتتیده و ز زم اتتتت از هدایتاند به  رفیتآغاز کرده

را بیشتتتتر کرده و  حرکت صتتتعودی امکان اشتتتراف و تستتتلط بیشتتتتری را به دنبال دارد و امکان انتخاب

یت با ابت  ئات حق  ب میتر را طلهای فزونهدا برای نقم حمایتی کند. همچنین حرکت صتتتتتتعود 

با این ابت  ئات و  رویاروییشود و تالک در ( حمایت می228: 2834 ،ابت  ئات ر ک. علی صدایی حائری

 تری نیازمند خواهد بود.های گستردهها و حمایتهای دشوار به هدایتانتخاب

ها ط، مخاطب و نیازها متداوت خواهد شتتتد.هدایتیراهای حق با تداوت شتتتشتتتیوه و شتتتکل هدایت

ها رخ هادیان و حجتها، کتابآید، گاه با وتتتتتتتاطت ای در فرد و اجتماع فراهم میگاه با ایجاد زمینه

شتتتود که راه را نشتتتان داده و دتتتتتهیری کند. دهد و گاه نیز در متن خلقت کارگاهی تتتتاخته میمی

بستتتتتت را گوید و بنای با ما تتتتتتخن میهیچ واتتتتتتطها و خواطر بیهافزون بر این همه، گاه با الهام

 گشاید.می

                                                           
جْدَیْنِ . 8  (.23بلد: ) وَ هَدَیْناهُ النَّ

ُ عَزیزاً حَكیماً  وَ مُنْذِرینَ لِئَلاَّ بَشِّرینَ رُسُلاً مُ . 9 سُلِ وَ كانَ اللََّّ ةٌ بَعْدَ الرُّ ِ حُجَّ  (.269نساء: ) یَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللََّّ

هُمْ یُفْتَنُونَ فيأَ وَ لَّ . 10 تَیْنِ ثُمَّ لّ یَتُوبُونَ وَ لَّ   یَرَوْنَ أنََّ ةً أوَْ مَرَّ رُونَ كُلِّ عامٍ مَرَّ كَّ  (.216توبه: )  هُمْ یَذَّ

ُ الَّذینَ اهْتَدَوْا هُدىً . 11 هِمْ وَ زِدْناهُمْ و (؛ 21)محمد:  وَ الَّذینَ اهْتَدَوْا زادَهُمْ هُدىً وَ آتاهُمْ تَقْواهُمْ (؛ 16)مریم:  وَ یَزیدُ اللََّّ هُمْ فِتْیَةٌ آمَنُوا بِرَبِّ إنَِّ

 (.20)کهف:  هُدىً 



 گری حقهدایت هایبخش دوم. عرصه

های های گوناگون به هدایتهای حق محدود به یک عرصتتتتتته نیستتتتتتت و نیازها و قابلیتهدایت

درک  ن ومتداوتی نیاز دارد. بیرون کشتتیدن انستتان از چنبره زندگی طبیعی و رتتتاندن او به آتتتتان دی

به تقوا، عبودیت و  را اند تا مردمضتتتتترورت وحی در گروی فرتتتتتتتادن پیامبران اتتتتتتت. پیامبران آمده

ها یا اکتدا به فکر و عقل، به پیوند با خدای محیط جای پیروی از غریزهه تا ب 12اطاعت از رتول بخوانند

 ای را از کف ندهند.مهربان برتند و هیچ بهره

رتول آغازگر آن اتت محتاج کسانی اتت که تیره رتول را زنده داشته تداوم جریان هدایتی که 

ه او افروخته، حراتتتتتت کرده و ا کای ر اند و شتتتتعلهو حرکت او را ادامه دهند. اینان جانشتتتتینان رتتتتتول

گری حق، پس از بعثت رتتتتوز ن (. هدایت232: 2812؛ همو، 412، 4: ج2428کنند  صتتتدوم، تر میافروخته

 13یابد تا دین مصون بماند و زمین و اهل زمین رو به ص  ح بهشارند.صیا ادامه میدر قالب نصب او

های گیرد. چشتتتممی تر آمده راه شتتتناتتتتایی رتتتتوز ن و امامان را نیز دربرگری حق پیماما هدایت

های زنهار گرفته در بیند و عقلصتتتتادم فرم نمی یگو و انبیادز ن دروغتتتتتوی مردم، میان تتتتتیاهکم

جاتت که او باید خود راهی تدارک کند تا کند. ایندعای باطل از ک  م حق مددرتانی نمیتشخیص ا

تو های کمهای حق از راهزنان جدا شوند. معجزات انبیا و کرامات اولیا تدارکات اوتت تا چشمحجت

ن دام اجایناوتتتتت تا به ۀ های کوتاه نیز بتواند حق را از باطل بازشتتتناتتتتد. هدایتی که بر عهدو عقل

 کند.گسترد و حجت را تمام میمی

هایی اتت دهد. ع  ئم  هور، نشانهای کلیدی را در بحث ع  ئم  هور به دتت میاین تخن نکته

از  هور حجت خدا و ع  متی اتتتتتتتت برای اثبات امامت. نشتتتتتتان دادن حجت و معرفی او بر عهده 

صادیق  تت و از م تت که در تبیین باید چنان کند که جایی برای  و دی  هُ لْ نا لَ یْ لَ عَ  نَّ إِ پروردگار ا این او

 تخن و شبهه باقی نماند.

اند که اند و از ع  ئمی گدتهای را دادهتتتتتتتت که در روایات وعده رف  هر گونه شتتتتتتبههروهمیناز 

؛ 254 - 258: 2831؛ نعمانی، 883، 2: ج2421کند  کلینی؛ حقانیت حجت را از روشتتتتنی روز آشتتتتکارتر می

گیرد که جایی برای هیچ ابهامی باقی نهشارد و چنان شتتتکل می(.  هور او آن841، 1: ج2835صتتتدوم، 

ا جآنآخر  .پایه شکل نهیردهای بیبینیهای مبهم و روایات غریب نماند و پیمنیازی به تکیه بر حادثه

شتتتتتاهد توان فردا میاگر همتی شتتتتتکل گیرد،  ؟!بینیچه جای پیم ،ه پای انتخاب ما در کار اتتتتتتتک

 ها در انتظار ماند.توان قرنمیاگر تستی تداوم یابد،  هور بود و 

ادعای رابطه و آوردن پیام و پیغامی  سکند. هر کاین نکته تکلیف مدعیان بابیت را نیز روشتتتتن می

آوری از حجت خدا، ادعای تخن گدتن ناتی مجهز شده باشد. ادعای پیاماز آن تو دارد باید به چنین بی  

 کهآننیستتتت.  فتنیا خلق خویم و چنین ادعایی جز با صتتتدور خارم عادات و کرامات پشیر خداتتتتت ب

مدعیان را  کهآنپیام خدا را به همراه دارد، حمایت او را در شتتتناتتتتاندن حجت خویم خواهد داشتتتت. 

                                                           
َ وَ . 12 قُوهُ وَ أطَیعُون أنَِ اعْبُدُوا اللََّّ قُوهُ (؛ 0)نوح:  اتَّ َ وَ اتَّ قَوْمِهِ فَقالَ یا  وَ لَقَدْ أرَْسَلْنا نُوحاً إلِى(؛ 26)عنکبوت:  وَ إبِْراهیمَ إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللََّّ

قُون َ ما لَكُمْ مِنْ إلِهٍ غَیْرُهُ أَ فَلا تَتَّ َ وَ أطَیعُون(؛ 10)مؤمنون:  قَوْمِ اعْبُدُوا اللََّّ قُوا اللََّّ   فَاتَّ

 (.231)شعراء: 
 ذلك و لّ یصل  یكون فیها حجة عالم، إن الأرض لّ یصلحها إلّّ  یقول: إن الأرض لّ تخلو من أن الحسن بن زیاد قال: سمعت أبا عبد اللَّّ ». 13

که در آن حجتی عالم باشد، زمین جز ماند از اینزمین خالی نمی فرمود:می از حسن بن زیاد نقل شده است که شنیدم امام صادق؛ الناس إلّ ذلك

 (.101، 2: ج2012)برقی، « کند و مردم را جز این اصلاح نخواهد کرد.این اصلاح نمی
  و ف ها رجل منا يعرف الحق فإذا زاد يقول: ز  تخلو ازأرض إز   الحس ن بن أبي حمزة الثمالي عن أب ه قال: تمعت أبا جعدر»

 ؛  ف ه قال قد زادوا و إذا نقصوا منه قال قد نقصوا، و إذا جاءوا به صدقهم و لو لم ينن ذلك كشلك لم يعرف الحق من الباطلالنا
که مردی از ما در فرمود: زمین خالی نخواهد بود از اینمی کند که شنیدم امام باقرحمزه ثمالی از پدرا نقل میحسین بن ابی

اند و اند و هنهامی که از آن بکاهند بهوید که کاتتههنهامی که مردم در آن بیدزایند بهوید که افزوده آن باشد که حق را بشناتد؛
 (182 همو: « شد.حق از باطل شناخته نمی ،گونه نبودهنهامی که حق را بیاورند آنان را تصدیق کند و اگر این



ستاخ می تهلگ شیعه این نبود که بر ادعای انهاریکند  شمندان  تنت پشیرفته دان تت. مهر  های ما

کردند و با گرفتند و طلب کرامات، اخبار از مغیبات و خوارم عادات میمی تو یا نیابت تتتتتخ امامت

 متتتتتتتعتتتتتتتیتتتتتتتار تتتتتتتتتتتتتختتتتتتتن ائتتتتتتتمتتتتتتته پتتتتتتتیشتتتتتتتتتتتتیتتتتتتتن هتتتتتتتر متتتتتتتدعتتتتتتتی تتتتتتتتازه را 

 زدند.محک می

ه ا کتبرای همتته مردم و برای اهتتل تقو هتتدایتتت  14؛انتتدهتتای آتتتتتتتمتتانی خود نیز متتایتته هتتدایتتتکتتتاب

های بستتیاری را جای داده اتتتت؛ قرآن در خود هدایتکوشتتند بر پایه دتتتتورات حق زندگی کنند. می

 ای از تالکان.هایی برای همه مردم و برای هر تطحی و درجههدایت

رَىتعابیر  لِمِ نَ  هُدىً وَرَحْمَةً وَبُشتتتْ دَاء   (،33 نحل؛  لِلْمُستتتْ شِينَ آمَنُوا هُدىً وَشتتتِ : فصتتتلت  قُلْ هُوَ لِلَّ

قِ نَ (، 51: یونس  مِنِ نَ هُدىً وَرَحْمَة  لِلْمُؤْ  (،44 نِ نَ ( و 1: بقره  هُدىً لِلْمُتَّ لْمُحْستتتتتتِ ِ  هُدىً وَرَحْمَةً ل 

 15مراتب تتتتلوک ،و احستتتان اکند. اتتتت  م، ایمان، تقوهای قرآنی را گوشتتتمد میاین هدایت (8 لقمان: 

 های خاصی را در خود جای داده اتت.هدایت ،برای اهل هر مرتبهقرآن هستند که 

نَابَ ه هدایت وعده داده شتتتتتتده در آیاتی مانند البت ْ هِ مَنْ أَ هْدِي إلَِ ْ هِ مَن  (،11: رعد  يَ هْدِي إلَِ يَ

شِينَ هُمْ لِرَب ِهِمْ يرَهَْبُونَ  ،(28: شوری  16يُنِ بُ  هِ يَهْدِ قَلْبَهُ ، (254: اعراف  هُدىً وَرَحْمَة  لِلَّ  مَن يُؤْمِن بِاللَّ

نَاوَالَّ  ،(22: تغابن  بُلَ هُمْ تتتتتتتُ هْدِيَنَّ های قرآنی ( عام بوده و به هدایت23: عنکبوت  شِينَ جَاهَدُوا فِ نَا لَنَ

ن نیز خود را نشتتتتتتان دهد. آیات آهای متداوت از قر تواند در قالب بهرهگرچه می ؛اختصتتتتتتاص ندارد

پروردگار، دل به او از  مستتتتتتتمر  پروای  ،در خانۀ او کوفتن انابه و براز این حکایت دارند که  یادشتتتتتتده

 آورد.ویژه از هدایت را به ارمغان می یکدام پاتخ و پاداش ت  ا برای رضای او هرتپردن و 

 مک این تها کتوان به ته اصل و اتا  بازگرداند و بهدایت را میۀ گسترد و مستمر  این جریان 

 :توضیح داد

کرده اتت که برای رتیدن به  گشاریتقدیر و اندازهای ونهاو ما را به گ .(21: لیل  إنَِّ عَلَ ْنَا لَلْهُدى  . 2

دار هدایت رو او خود عهدهاز این 17هدایت او هستتتتتتتیم؛ نیازمند راهنمایی و خود اهداف بزرگ خلقت

 ه در راه به آن نیاز داریم را به ما خواهد آموخت.ا کر  چهآنماتت و هر 

شِينَ آمَنُوا إلَِ . 1 هَ لَهَادِ الَّ سْتَقِ مٍ  ىإنَِّ اللَّ او سرپرتت کسانی اتت که راه او را  .(54: ح   صِرَاطٍ مُ

ایمان  که به اواتتتتتتت کستتتتتانی ۀ گر همهدایتاین  19.ت شتتتتتدیدتر به او برخوردارندحب  و از م 18پشیرفته

این عنایت و دتتتتتهیری در  کند.به تتتتوی صتتتراط مستتتتقیم راهنمایی و راهبری می و آنان رااند آورده

 وک توشۀ راه تالک خواهد بود.همه مراحل تل

شِينَ اهْتَدَوْا هُدىً . 8 هُ الَّ يدُ اللَّ هدایت را ه ا کاوتتتتتتتت که آنان ر مستتتتتتتمر  این فعل  .(12: مریم  يزَِ

 رتاند.تری میهای افزونبه هدایت اندبرگزیده و اختیار کرده

 ول ضرورت ندارد.ها به طور مستقیم به خدا نسبت داده شده اتت و آموزا رتهمۀ این هدایت

شراا کهآن حتی  ،شوندهای حق برخوردار میآیه رتند از فهمی متداوت ازها میط این هدایتیه به 

                                                           
قاً لِما بَیْنَ یَدَیْهِ مِنَ التَّوْراةِ وَ هُدىً وَ  (؛1 - 0عمران: آل )ىً للِنَّاسوَ أنَْزَلَ التَّوْراةَ وَ الِْْنْجیلَ مِنْ قَبْلُ هُد. 14 آتَیْناهُ الْْنِْجیلَ فیهِ هُدىً وَ نُورٌ وَ مُصَدِّ

ا أنَْزَلْنَا التَّوْراةَ فیها هُدىً وَ نُورٌ  (؛16مائده: ) مَوْعِظَةً للِْمُتَّقین ءٍ وَ نا مُوسَى الْكِتابَ تَماماً عَلَى الَّذي أَحْسَنَ وَ تَفْصیلاً لِكُلِّ شَيْ ثُمَّ آتَیْ (؛ 11)مائده:  إنَِّ

هِمْ یُؤْمِنُون اسِ وَ هُدىً وَ رَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بَصائِرَ لِلنَّ  وَ لَقَدْ آتَیْنا مُوسَى الْكِتابَ مِنْ بَعْدِ ما أهَْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأوُلى(؛ 291)انعام:  هُدىً وَ رَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقاءِ رَبِّ

رُون  (.10)قصص:  یَتَذَكَّ
 وگو خواهد شد.های قرآنی( گفت)طرح« سلوک اخلاقی» از این مراتب به تفصیل در نوشتۀ.  15
 انجامد و هم همراه هدایت اوست.هم به هدایت می ،انابه. 16

رَ فَهَدَى. 17  (.0)اعلی:  وَ الَّذِى قَدَّ

18.  ُ لمُاتِ إلَِى النُّورِ اللََّّ  (.191ه: بقر)  وَلِيُّ الَّذینَ آمَنُوا یُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّ

 (.269 ه:بقر) وَ الَّذینَ آمَنُوا أشََدُّ حُبًّا لِِِ . 19



مه الله » اگر مقدمات معهود را طی نکرده و مدارج علمی را نهشرانده باشند که من عمل بما یعلم عل 

 .(822: 2423 دیلمی،  «ما لم یعلم

 ؛نداهآموز صتتد مدر  شتتده مکتب نرفته مستتهلها کدز نی ر حبصتتا دشتتاید دیده یا شتتنیده باشتتی

م مون آیات و روایات  انشان راشدند و تخنحاضر می تخن ایشانکه بزرگان به مجلس  نیاتالک

شِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ که  یافتندمی نَات  فِي صُدُورِ الَّ  .(43: عنکبوت  بلَْ هُوَ آيَات  بَ  ِ

و نورهایی  های تازهتپارند از چشمه سر به راه میا کههاتت؛ آنانمندیهدایت گاه با افزایم تو

های باطن و نور تعابیر مختلدی فرقان، چشتتم 20.شتتوند که در راه مددکار آنان خواهد بودبرخوردار می

ها به فهمی خاص از وحی و های شتتکوفا شتتده اشتتاره دارد. این توانمندیهستتتند که به این توانمندی

فصتتتتتتل اول، بخم  :2838 ،غنویکند  ای از فقه را تتتتتتتبز میهای تازهانجامد و جلوهی میمتون دین

 (.دوم

تاخت آدمی جز با دین هماهنگ هدایت تت؛  سان و دنیای پیرامون او های بزرگ در متن خلقت ان

 های دینی حرکتی روان وکارگیری آموزهای اتت که تنها با بهنیست. فطرت یا تاخت انسان به گونه

مناتتتتتتب خواهد داشتتتتتت. فطری بودن دین را نباید به شتتتتتناخت خدا یا گرایم به او خ  صتتتتته کرد که 

هایم فطری و متناتتتتتتب با خلقت و آموزهۀ های دین فراتر از این اتتتتتتت. دین با همها و آوردهآموزه

سان جز با این آموزه تت. ان ستی ا سان در ه سر از بنه ها بجایهاه ان سجایی نخواهد رتید و  ها تب

 بیرون نخواهد کشید.

ها و تشکرهایی ها، موعظههاتتتتتت. قرآن از آیهها و حرفدنیای پیرامون ما نیز ستتتترشتتتتار از نشتتتتانه

 اتت.گوید که در تمامی هستی برای انسان به ودیعه نهاده شده و خدا را و راه او را نشانه رفتهمی

د. انخواند که کاری کرده یا راهی رفتهیی میهاکند و گاه برای گواها گاه همهان را صدا میاین پیام

های الهی اتتتتتت و همانند کارگاهی برای آموزا فراهم آمده اتتتتتت؛ هستتتتتی ستتتترشتتتتار از هدایت

های تازه و رود از در تر میها دارد و هر که پیمکارگاهی که برای هر کسی و در هر تطحی در 

 متناتب با نیازا برخوردار خواهد شد.

 و شیوه هدایت متناسب با موضوع و مخاطببخش سوم. شکل 

های موضوع در پی تحقق آنیم. گششته از غرض، ویژگی چهآنمحتوا و شکل هدایت تابعی اتت از 

 و خصوصیات مخاطب در شکل و محتوای هدایت اثرگشار اتت.

محتوای هدایت، م تتتمونی اتتتتت که برای انتقال آن هدایت شتتتکل گرفته اتتتتت؛ این م تتتمون بر 

 شتتتتتتود که در رتتتتتتتیدن به آن مطلوب ماتتتتتتتت. شتتتتتتکل ارائه و انتقال ضتتتتتتی تعیین میاتتتتتتتا  غر 

های محتوا تعیین گر،  رفیت و نیاز مخاطب و محدودیتهای هدایتنیز عمدتاً بر اتتتتتتتا  توانایی

 شود.می

گردد؛  رفیت و نیاز مخاطب و های الهی در قالبی متناتتتتتتتب با دو عامل اخیر ارائه میهدایت

های عاطدی اتتتتتتت باید در قالب موعظه وضتتتتتوع. با مخاطبی که از محتاج محرکهای ممحدودیت

توان به موعظه بستتتت و جز با برهان و بیان عق  نی تتتتخن گدت نه برهان، اما ستتتری پرشتتتبهه را نمی

 رهایی داد.

 مبحث نخست. موضوع هدایت و شکل آن

ای دارد یم در شتتکل و شتتیوهشتتود تأثیری مستتتقنوع موضتتوعی که برای ارائه و انتقال آن اقدام می

گردد. موضتتتتوع عق  نی باید در بیانی متکی بر مقدمات متقن، یا مورد که برای راهنمایی انتخاب می

                                                           
َ وَ آمِنُوا بِرَسُولهِِ یُؤْتِكُمْ كِفْلیَْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ . 20 قُوا اللََّّ هَا الَّذینَ آمَنُوا اتَّ َ یَ  (؛11حدید: ) وَ یَجْعَلْ لَكُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ  یا أیَُّ قُوا اللََّّ هَا الَّذینَ آمَنُوا إنِْ تَتَّ ا أیَُّ

  (.11انفال: ) یَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقاناً 

مَا شِ عَتُنَا أصَْحَابُ ازْأرَْبَعَةِ ازْأعَُْ نِ عَ نَْانِ : عن الصادم هَ عَزَّ وَ  فِي الرَّأِْ  وَ عَ نَْانِ  إنَِّ هُمْ كشََلِكَ إزَِّ  أنََّ اللَّ فِي الْقَلْبِ أزََ  وَ الْخََ  ئقُِ كُلُّ

 (.125، 3: ج2421 کلینی،  أبَصْارهَُمْ  وَ أعَْمى جَلَّ فَتَحَ أبَصَْاركَُمْ 



تواند  رافت بیشتتتتری را در خود پشیرا طرفین یا مقبول در نزد مخاطب ارائه شتتتود. شتتتکل بیان می

بحث را آشتتتتتتکارتر کرده و به دامنه  تر راهنمایی کند یا آثاراز ت عمیقؤداشتتتتتتته و مخاطب را به تتتتتتت

 ورزی را توتعه دهد.اندیشه

ورزی فاصتتله دارند یا موضتتوع شتتود که از اندیشتتهموضتتوعات عق  نی گاه برای کستتانی مطرح می

های اتتاستی آغاز هاتتت که دعوت با طرح پرتتمبرایشتان جشاب نیستت. برای برداشتتن این فاصتله

ز شود. اتتداده ایشه توجه شده و متکلم وادار به تدکر میجای طرح فکر، به جشب انده شود و بمی

د. دار ها را جلب، ذهن را درگیر و فکر را به حرکت وامیگیرد که توجههایی در دتتور کار قرار میشیوه

به لزوم فراهم آوردن زمینه غاز فکر رویکردی مهم در تربیت تأکید بر تدکر و توجه  های روانی برای آ

 دینی اتت.

م یا مستتتتتتخ تدکر میعوا به ندی  گاه اثر مندی دارد و  بهل روانی  مد. تجر جا ناموفق خود ان  های 

 هتتای شتتتتتتنتتاختی فرضانجتتامتتد و بتتدبینی و گرفتتتاری در پیمگردانی از تدکر میو دیهران بتته روی

 رده، آن را بتتته ابزاری ا کتوانتتتد تدکر را از نقم خود جتتتدهتتتای عتتتاطدی و روانی میو وابستتتتتتتهی

یت انهیزه حقیقت برای توجیه با تقو یاندن ع  ئم تدکر گرفتاربدل کند. هدایت دینی  با نما  جویی و 

(. 12، 2: ج2832 ،صتتتتتتدایی حائریکند  آمادگی ز زم برای مقابله این دتتتتتتتته از عوامل روانی فراهم می

 (.53: 2835و، همآید  دتت میه های بیشتر از این عوامل به تدری  و با تزکیه و تشکر بآزادی

گیرد و ها و ضتررها شتکل میاما گاه هدایت حس در میان اتتت. احستا  بر اتتا  درک مندعت

تواند احستتتا  را بیدار کند. هدایت گاه برای رتتتتیدن و رتتتتاندن به درکی ملمو  از ند  و ضتتترر می

تواند حس خدته را ؛ قالب موعظه میتتهاها و گرفتار جاذبهبیدار کردن حسی اتت که اتیر غدلت

 22.دنبال داشته باشده نار زند و جوشم ایمان را با کتواند غدلت ر و قالب تشکر می 21ار کندهشی

 گیری یتتک توانمنتتدی را هتتدف بهیرد. درک عمیق معتتارف اتتتتتتت تت می توانتتد شتتتتتتکتتلهتتدایتتت می

 هتتتای عتقت تتت نتی بتتتا آمتوزا بتراهتیتن و تتبتیتیتن تتنتهتتتاهتتتای دیتن و تتوان دفتتتاع عتقت تتت نتی از آمتوزه

جحاصتتتتتتل نمی حث و  باشتتتتتتددل میشتتتتتتود و ب کارگاهی  ند  به چنین توانی؛   23توا یدن   برای رتتتتتتت

جویانه باشتتتتتتد و غلبه و خودنمایی را هدف نهیرد. چنین جدلی باید با رعایت بحث و جدلی که حق

ها عمق و دقت در اندیشتته و اصتتولی و در چارچوبی مناتتتب شتتکل بهیرد. مربی در ضتتمن این جدال

در فکر و روحیات و رفتارها را نشان داده و  ود و ضعفص  بت و انعطاف را در روح شاگرد تبب ش

 بتتتتاب متتتتنتتتتا تتتترات اصتتتتتتتتتحتتتتابتتتته  ،832، 41ج :2428 ،ک. متتتتجتتتتلستتتتتتتتتیدرمتتتتان کتتتتنتتتتد  نتتتت

 (.م  المخالدین

تنبتتتاط و تطبیق توانمنتتتدی ینتتتد. هتتتای دیهری اتتتتتتتتتت کتتته تربیتتتت دینی تتتتدارک میاتتتتتتت  ب

شتتتتود. تدقه از ب نمیهای دینی هدفی اتتتتتت که فقط در محصتتتت  ن علوم دینی تعقیتدقه در آموزه

؛ مخاطبی 24توان بر مخاطب تتتخت گرفتدتتتت آمدن آن حتی میه همهان مطلوب اتتتت و برای ب

 ها وگرداند. توان اتتتتتتتنباط و تدقه با آموزا رواکافی دارد و فشتتتتتارها او را از راه برنمیۀ که زمین

 گردد.ها میسور شده و با نقدهای اتتاد پخته و تخته میآشنایی با حجت

ارع بر ش چهآنطبیق و تدری  نیز مهارت دیهری اتت که هر مکلف ناچار از دتتیابی به آن اتت. ت

صلعهده گرفته بیان قاعده شد و با ها و ارائه ا سهله بکو تت که باید در حل م تت و این مکلف ا ها

                                                           
 (111 :2066)آمدی تمیمی، آمدی  ثمرة الوعظ الْنتباه :. عن علی21

كْ . 22 رْ فَإنَِّ الذِّ  (.99ذاریات: ) تَنْفَعُ الْمُؤْمِنین رىوَ ذَكِّ

 (.219 نحل:) هِيَ أحَْسَن سَبیلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جادِلْهُمْ بِالَّتي ادَْعُ إلِى. 23

یَاطِ حَتَّى یَتَفَقَّهُوا  بِيقَالَ: لَوَدِدْتُ أنََّ أصَْحَا . عَنْ أبََانِ بْنِ تَغْلبَِ عَنْ أبَِي عَبْدِ اللََِّّ 24  : 2131 ،کلینی)ضُرِبَتْ رُءُوسُهُمْ بِالسِّ

 (.02، 2ج



ف و در هر وضعیتی با شناخت موضوع و حکم به تکلی 25ها را روشن کندها تکلیف فرعداشتن اصل

 خود دتت یابد.

هایی برخوردارند که فراتر از نهاه کوتاه ماتت. درک ارتباط خاص ایشان با از ویژگیهای خدا حجت

برای ما ممکن نیست. این خداتت که باید راهی در اختیار بندگانم قرار  خدا و تشخیص ولی  از ولی  

 ،ی که نه فقط رتتتتول و امامیابد؛ توضتتتیحگونه توضتتتیح میدهد. ضتتترورت ارائه معجزه و کرامت این

 گیرد.می بان و مدعیان ارتباط را نیز دربریبلکه نا

ه پیامی از تتتوی ا کتتتو باید با چنین امکانی همراه شتتده باشتتد؛ چر ادعای نیابت و حمل پیام از آن

رامات و انجام خوارم عادات ا کخداتتتتت و تشتتتخیص صتتتحت و تتتتقم این ادعا برای عموم مردم جز ب

گرچه این ادعا  ،آری، صتترف ادعای مشتتاهده و م  قات چنین لوازمی را به همراه نداردمقدور نیستتت. 

 26.دروغ و افترا خوانده شده اتت نیز در آخرین مکاتبه امام عصر

ها بحث شده اتت. در مبحث حجیت  هور، این نکته های دیهری از هدایتدر اصول فقه از شکل

 گووگدتمراد خویم از شتتتتیوه و اتتتتتلوب متعارف و رای   مورد تأکید قرار گرفته که شتتتتارع در تدهیم

 کند و برایتر میتر و ارتباط را روانگیرد. این قالب عرفی محاورات اتت که مداهمه را تادهبهره می

 تر اتت.ارائه پیام او به مخاطبان خاص و عام مناتب

د که شارع در برابر رفتارهایی انهمچنین در بحث از تیره عق  ، علمای اصول به این نکته توجه داده

ولیت دارد و در صورت عدم موافقت باید موض  خود را اع  م نماید. هزند مسکه از عامه عق   سر می

ن دار بودمزبور بوده و در صتتتورت ریشتتتهۀ برخی اعتقاد دارند که رفتار او باید متناتتتتب با قوت تتتتیر 

 27.با آن را اتخاذ کندای غلط باید در ندی و انکار آن، شدتی متناتب تیره

ایجاد روالی جایهزین و رفتاری متناتب ۀ توتعه داد که و ید جاآنولیت را تا هشاید بتوان این مس

اگر ریشتته در درک ناقص عقل آدمی داشتتته باشتتد باید با  نادرتتتتتتتیره  گیرد؛ زیرا روال و را نیز دربر

انشتتینانم اصتت  ح گردد که این اقت تتای تشتتری  و تصتتریح او و حتی ایجاد روالی تازه از تتتوی خدا و ج

 ولیت حق در برابر هدایت مردم اتت.همس

 مبحث دوم. مخاطب و شکل هدایت

کننده دارد. این تناتتتب حتی در گزینم انبیاء از های مخاطب در شتتکل هدایت نقم تعیینویژگی

 ها رعایت شده اتت. میان انسان

ََْ وَ قالُوا لَوْ لَ بنُْزِلَ عَهيَْهِ مَهَكٌ  مْرُ ثُم  لَ ينُْررَُونَ وَ لَوْ جَعَهْناهُ مَهَماً لجََعَهْناهُ جَجُلًَ وَ لَهبَسَ
عَ الَْْ نا وَ لَوْ بنَْزَلْنا مَهَماً لقَُضََِ

 28(3 - 3 انعام:  ؛عَهيَْهِمْ ما يَهْبِسُونَ 

 پس .یافتکرد کار پایان میای نازل میو اگر فرشتتتتتته ؟ای نازل نشتتتتتد چرا بر او فرشتتتتتته :و گدتند

دادیم حتماً او را مردی قرار داده و بر آنان ای قرار مییافتند و اگر او را فرشتتتتتتهگاه مهلت نمیآن

 پوشانند.ه آنان میا کر  چهآنپوشاندیم می

هنهامی که مخاطب هدایت انسان اتت، باید کسی از جنس او به سراغم بیاید تا مخاطب بتواند 

واندن بیانیه و نوشتتتتتتته نیستتتتتتت، مربی ناچار از ایجاد ارتباط و با او انس بهیرد. تربیت و هدایت، خ

از های حق را بر او بخواند. صتتتتتتمیمیت و اطمینان در متربی اتتتتتتتت تا در جا و زمان مناتتتتتتتب آیه

                                                           
مَا عَلَیْنَا أنَْ نُلْقِيَ  :قَالَ  . هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ أبَِي عَبْدِ اللََِّّ 25 عُوا الْأصُُولَ  إلِیَْكُمُ  إنَِّ  (.991، 0ج :2123 ،ادریسبن)ا وَ عَلیَْكُمْ أنَْ تُفَرِّ
عَى26 یْحَةِ فَهُوَ كَاذِبٌ مُفْتَرٍ  . ألََّ فَمَنِ ادَّ فْیَانِيِّ وَ الصَّ  (.926، 1: ج2019)صدوق،  الْمُشَاهَدَةَ قَبْلَ خُرُوجِ السُّ
عقلایی دارند و های توان دید. قیاس و ربا هر دو ریشهای از این برخورد را در روایات منع از قیاس و همچنین در ادلۀ ممنوعیت ربا مینمونه. 27

 کن کردن آن دو، محتاج برخوردی محکم و سخت است که در روایات شاهد آن هستیم.ریشه
ماءِ مَلَكاً رَسُولًّ این نکته را از آیه . 28 لْنا عَلَیْهِمْ مِنَ السَّ ای بودند که ئکهبگو اگر در زمین ملا»؛ قُلْ لَوْ كانَ فِي الْأَرْضِ مَلائِكَةٌ یَمْشُونَ مُطْمَئِنِّینَ لنََزَّ

 توان استفاده کرد.( نیز می19)اسراء: « آوردیم.آور فرود میای پیامکردند از آسمان بر آنان فرشتهبا آرامش مشی می



 30او باید امین مردم بوده 29هاتتتت.شتتود و برادر آناز میان خود اقوام برگزیده می نبیتتتت که رواین

او در دل نشسته و  32توزانهتا زمزمه مهربان و دل 31با آنان تخن بهویدو با بیانی مهربان و صمیمی 

گوید نه با زبانی تخن می 33دعوتم پشیرفته شود. او به زبان قومم و در تطح فهم و تنجم آنان

تواند با مخاطب ارتباط برقرار کرده و ف تتتتتتای خاص و غامض. این شتتتتتتکل از دعوت اتتتتتتتت که می

 اثرگشاری را فراهم آورد.

برای کسانی اتت که هر یک به چیزی مشغول و در کاری گرفتارند. با اینان هنهامی  انبیا تدعو

شان را جلب کنی و ذهنشان را به خود مشغول کنی. رفتارهای متداوت ارتباط خواهی یافت که توجه

 اشتهدنبال ده طی را موجب شود و توجه را و تدکر را بیتواند چنین شرامی 34برانهیزو تخنان پرتم

 باشد.

 هتتای مستتتتتتتقیم هتتایی هستتتتتتتنتتد کتته آنتتان را از هتتدایتتتبستتتتتتیتتاری از مختتاطبتتان گرفتتتار روحیتته

های ها و گونهرده و شکل  کهایی گوناگون آدمیان را مبت کند؛ کوری، کری و مرگ در شکلبهره میبی

 (.3 : فصل2835کند  برای توضیح بیشتر، نک: صدایی حائری، ای از هدایت را طلب میپیچیده

ه ا کتتجتتآندر هتتدایتتت گتتاه بتتا مختتاطبتتان طبیعی و عتتادی مواجهیم و گتتاه بتتا اهتتل دقتتت و تعقتتل. 

 ؛توان یافتگوید کمتر از برهان و  رائف عقلی خبری میبا مخاطبان عادی تتتخن می خدارتتتول

ال عصتتتر ترجمه ؤهای ستتترشتتتار از شتتتبهه و تتتتبا ذهن اما هنهامی امام صتتتادم یا ح تتترت رضتتتا

به موعظه اکتدیروتتتتتتتت نمهروب ند  چار از تبیینا کتوا نا قالبها عق  نی و بهرهند و  های گیری از 

 اتتدز لی اتت.

مت پشیرا حک با درک و  طب  خا ما م پشیرا دین را دارد، ا مادگی ذهنی  نات عق  نی، آ یا ها و ب

مل متنوع روانی میوابستتتتتتتهی ند. ها و عوا جاد ک جدی ای مانعی  به دعوت حق  ند در تن دادن  توا

 ها، به تداوم هدایت بیانجامدتواند با برانهیختن احسا  و کنار زدن غدلتموعظه قالبی اتت که می

 نار بزند.ا کو موان  ر 

های تواند از شتتکلکند و او اکنون میای را در تتتالک پدیدار میهای تازهحرکت و تتتلوک،  رفیت

مده های فراهم آها و نکتهب تکوین در دیهری از هدایت بهره ببرد. برای او در کتاب تشتتری  و در کتا

بیند که هایی را میشتتود و خط و ربطای در او گشتتوده میهای تازهآید چشتتمتر میو او هر چه پیم

هایی که قرآن با تعبیر آیه، موعظه و تشکر از آن ها و خط و ربطپیم از این بر او پوشتتتتتتیده بود؛ در 

 یاد کرده اتت.

های مختلدی برخوردارند و در آموزا دتتتتتتتتورات آورند از  رفیتیمان میه به پیام دین اا کهآن

توان با تربیتی مناتتتتب در جایهاه علمای دین نشتتتاند های متداوتی دارند؛ گروهی را میدینی قابلیت

 باید بیاموزند و بر اتتتتتا  تنهااما گروهی دیهر  ،و تبیین و تعلیم معالم دین را بر عهده ایشتتتتان گشارد

 ایشان زندگی کنند. شیوه انتقال پیام دین به این دو گروه یکسان نیست.هآموخته

های اتتتتنباط را بیاموزند تا جوابهوی نیازهای عالمان دین باید اصتتول و قواعد را بشتتناتتتند و روا
                                                           

یِّینَ رَسُولًّ مِنْهُمْ . 29  (.20ق: ) وَ إخِْوانُ لوُطٍ (؛ 1: هجمع) هُوَ الَّذي بَعَثَ فِي الْأمُِّ

 (.91یوسف: ) ذلِكَ لیَِعْلمََ أنَِّي لَمْ أخَُنْهُ بِالْغَیْبِ  (؛219 و 231شعراء: ) أمَینإنِِّي لَكُمْ رَسُولٌ . 30

31 . ِِ  تکرار شده است. آمیز در جملات آغازین دعوت انبیاو ...( این تعبیر محبت 19، 10)اعراف:  قَوْمٌ مِنْ ای  یَا قَوْمِ

سوزی را به خوبی این حس دل .«ترسمراستی من از عذاب روز بزرگ بر شما میه ب» ؛ذابَ یَوْمٍ عَظیمإنِِّي أخَافُ عَلَیْكُمْ عَ . تعابیری مانند 32

 (.و ... 16و  0هود:  ؛91اعراف: )نک: کند منتقل می
اسَ بِقَدْرِ عُقُولِهِمْ . قَالَ رَسُولُ اللََِّّ 33 ا أمُِرْنَا مَعَاشِرَ الْأنَْبِیَاءِ أنَْ نُكَلِّمَ النَّ نَ بِلِ  سَلْنا مِنْ رَسُولٍ إلَِّّ وَ ما أرَْ  (؛112: 2121)طوسی،  : إنَِّ سانِ قَوْمِهِ لِیُبَیِّ

 (.1)ابراهیم:  لَهُمْ 

قُونَ (؛ 216)شعراء:  أتَُتْرَكُونَ فِي مَا هَاهُنَا آمِنِینَ (؛ 16)تکویر:  أیَْنَ تَذْهَبُونَ نمونۀ آن در سؤالّتی مانند . 34 ؛ یونس: 69ف: )اعرا أفََلَا تَتَّ

 در کنار کعبه پیش از دعوت آشکار مردم. است و همچنین در سه سال نماز رسول خدا ؛ ...( در دعوت انبیا02



های تازه باشند. شکل آموزا به فقهایی مانند زراره و محمد بن مسلم با ارائه پاتخ عموم و پرتم

های گویی به پرتتتتمستتتان نیستتتت که در اولی هدف تربیت فقیه اتتتتت و دومی پاتتتتخبه دیهران یک

 فقهی.

که  آنان 35.تواند بخشتتتی از تربیت باشتتتدهدایت همیشتتته با برخورد نیستتتت که وانهادن نیز خود می

اند باید رها شتتوند تا نتیجه کار خویم را ببینند. وانهادن به ها را شتتنیده اما به عمل روی نیاوردهحرف

آور برای کسانی که تن به تخن حق نداده و از سرنوشت دیهران نیز عبرت ها، هدایتی اتت رن جربهت

 36.نیاموختند

جو برآید. وتمام شتتده، این مخاطب اتتتت که باید در جستتت هاها انجام و حجته روشتتنهریا کجآن

شتن از اخت  ف و وجود دعوت شته حتی خبر دا تت عاف را از های متداوت، نیز عشری باقی نهشا و ا

پشیرا دعوت رتتتتتتتول  37.بردبین می به  با  ید خود  با لت او، اکنون پیروان رتتتتتتتول  و پس از رح

دهنده راه را بیابند و اگر از نصب وصی خبردار باشند باید به سراغ او جوی حجت برآیند و ادامهوجست

ین رفت اما اه سراغ مردم میآمده و از او اخش کنند و در پیرویم بکوشند. آن رتول بود که طبیبانه ب

  38اند که باید از وصی سراغ بهیرند.مردم

 نتیجه

تب تتناد آن به قرآن و قاعده وجوب هدایت منا تت و ا ترین جایهزین برای قاعده قدیمی لطف ا

های متقن عقلی، مزیت بزرگ این قاعده اتتتتتتت. وجوب هدایت، ضتتتتترورت بعثت، اتکای آن به تحلیل

های امام های مهمی مانند ع  ئم  هور و ع  متدهد و در بحثت را نتیجه میامامت، اعجاز و کرام

 گشارد.معیارهای دقیقی در اختیار می

                                                           
ُ ثُمَّ ذَرْهُمْ في. 35  (.10)زخرف:  یُوعَدُون فَذَرْهُمْ یَخُوضُوا وَ یَلْعَبُوا حَتَّى یُلاقُوا یَوْمَهُمُ الَّذيو (؛ 12انعام: ) خَوْضِهِمْ یَلْعَبُون قُلِ اللََّّ

 (.12)روم:  جِعُونظَهَرَ الْفَسادُ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ بِما كَسَبَتْ أیَْدِي النَّاسِ لیُِذیقَهُمْ بَعْضَ الَّذي عَمِلوُا لَعَلَّهُمْ یَرْ . 36

ةٌ وَ لَمْ یَعْرِفِ الِّخْتِلَافَ فَإِذَا عَرَفَ  قَالَ: سَألَْتُهُ عَنِ  . عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ أبَِي الْحَسَنِ مُوسَى37 عِیفُ مَنْ لمَْ تُرْفَعْ إلِیَْهِ حُجَّ عَفَاءِ فَكَتَبَ إلَِيَّ الضَّ الضُّ

 (.136، 1: ج2131)کلینی،  بِمُسْتَضْعَفٍ  الِّخْتِلَافَ فَلیَْسَ 
 (.111: 2132)خزاز رازی،  یُؤْتَى وَ لَّ یَأتِْي الْكَعْبَةِ إذِْ  مَثَلُ الِْْمَامِ مَثَلُ  !یَا جَابِرُ : عن الباقر. 38
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